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One of the major challenges in the Iranian legal and jurisprudential system is the issue 

of ambiguous dowry, particularly in cases where the dowry is stipulated in general or 

undivided terms without clear specification in the marriage contract. The central question 

of this article is: assuming the validity of such a dowry, what criteria may be deemed 

legitimate for resolving ambiguity and determining a definite subject matter? 

Given the divergence of opinions among Imāmī jurists and contemporary legal scholars, 

as well as the inconsistency in judicial decisions, this issue carries both theoretical and 

practical significance. Employing a descriptive-analytical method, the article examines  

the jurisprudential and legal foundations supporting the validity of relatively ambiguous 

dowries. Drawing on contemporary fatwas, court rulings, and general legal principles, 

the study identifies and analyzes five key criteria for resolving such ambiguity: (1) 

recourse to prevailing custom, (2) reference to an average standard, (3) option of 

determination left to the husband, (4) mutual settlement, and (5) alignment with the social 

status of the wife. 

The findings indicate that Iranian legislation, inspired by Imāmī jurisprudence, does not 

consider relative ambiguity an impediment to the validity of the dowry—provided that the 

uncertainty is remediable through one of the aforementioned mechanisms. Accordingly, 

the interpretation of Article 1100 of the Civil Code should be restricted to cases of 

complete and irremediable ambiguity. 
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از چالش بهیکی  مبهم« است؛  ایران، مسئله »مهریه  حقوقی  و  در نظام فقهی  مهم  ویژه در های 
تعیین   بدون  و  یا مشاعی  اوصاف کلی  با  مهریه  که  میمواردی  نکاح ذکر  عقد  شود.  دقیق در 

توانند ای، چه معیارهایی میپرسش اصلی مقاله حاضر آن است که در فرض صحت چنین مهریه
اختلاف دیدگاه به  با توجه  گرفته شوند.  نظر  معتبر در  تعیین مصداق  ابهام و  میان برای رفع  ها 

از حیث  این موضوع  حقوقدانان معاصر، و همچنین تعدد آراء در رویه قضایی،  امامیه و  فقیهان 
تحلیلی، به بررسی مبانی -نظری و کاربردی دارای اهمیت مضاعف است. مقاله با روش توصیفی

معاصر، آرای  به فتاوای فقهای  استناد  با  و  پرداخته  نسبی  مبهم  صحت مهریه  حقوقی  و  فقهی 
ابهام از مهریه مبهم را معر مح کند: فی و تحلیل میاکم، و اصول حقوقی، پنج معیار مهم برای رفع 

عرفی،  ۱ انصراف  متوسط،  ۲(  تعیین سطح  و  ۴( تخییر زوج،  ۳(  با شؤون  ۵( مصالحه  تناسب   )
یافته میزوجه.  قانونها نشان  که  مانع دهد  را  نسبی  ابهام  امامیه،  فقه  از  اقتباس  با  ایران،  گذار 

نمی مهریه  آنصحت  بر  مشروط  رفعداند،  معیارها  این  از  یکی  طریق  از  ابهام  باشد. که  پذیر 
به ابهام تام گردد.  ۱۱۰۰ترتیب، تفسیر ماده بدین  ق.م باید محدود 
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  مقدمه

به ایران، تعهدی مالی است که زوج بهمهریه  از ارکان اساسی عقد نکاح در فقه اسلامی و حقوق  منظور ایفای حقوق  عنوان یکی 
بر عهده می ماده زوجه  باید به  1079گیرد.  که مهریه  ایران تأکید دارد  طرفین رفع  گونهقانون مدنی  باشد که جهالت  ای معلوم 

الزام، ریشه در قاعده کلی ماده  این  که علم   216شود.  معامله، جز در مواردی  از مورد  ابهام  رفع  بر لزوم  دارد که  قانون مدنی 
ماهیت عقود معاوضی و غیرمعاوضی، نظیر نکاح، و همچنین تساهل  اجمالی کافی است، تصریح می با این حال، تفاوت  کند. 

 به مهریه و تأثیر ابهام نسبی بر صحت آن مطرح ساخته است.هایی را درباره میزان علم لازم  ذاتی در قراردادهای مسامحی، پرسش

به است  بروز کند. در مواردی  ابهام در مهریه ممکن  با ابهام در جزئیات(  صورت مطلق )جهل تام( یا نسبی )علم اجمالی همراه 
از ملکی تعیین میکه مهریه به نیست و اوصاف کمی و کیفی آن مشخص  عنوان درصدی مشاع  شود که در زمان عقد موجود 

مطرح می این پرسش  صحیح و لازمنشده،  مهریه )مانند خانه یا شود که آیا چنین مهری  به جنس  آیا علم اجمالی  است؟  الوفاء 
غرر و جهالت کافی است، یا تعیین دقیق اوصاف آن ضروری است؟ ماده   برای رفع  قانون مدنی، مهریه مجهول را   1100زمین( 

می استحقاق مهرالمثل  ابهام نسبی مباطل و موجب  این ماده در خصوص  حل اختلاف فقها و حقوقدانان است. داند، اما تفسیر 
ابهام جزئی را مانع صحت نمی دانند، در حالی که دیگران حتی ابهام نسبی را مخل صحت برخی علم اجمالی را کافی دانسته و 

 شمارند.می

از آن موضوع  این  که مهریه نهاهمیت  ایران نیز چالشروست  بلکه در رویه قضایی  مالی زوجه است،  را تنها ضامن حقوق  هایی 
به که مهریه  مواردی  مثال، در  برای  است.  ایجاد کرده  آن  تعیین مصداق  از خانهدر  آینده  صورت »سه دانگ  ای که زوج در 

در شناسایی اوصاف دقیق مهریه مواجه شدهها با دشواریکند« تعیین شده، دادگاهخریداری می با هدف  هایی  اند. این پژوهش 
اصلی پاسخ می به این پرسش  ابهام،  برای رفع  ارائه سازوکارهای عملی  صحت مهریه مبهم و  و حقوقی  دهد:  تبیین مبانی فقهی 

بر اساس چه معیارهایی می ابهام را رفع و مصدادر فرض صحت مهریه مبهم،   ق آن را تعیین کرد؟توان 

بوده و آثار متعددی به بررسی ابعاد آن پرداخته اند. موضوع مهریه مبهم در فقه امامیه و حقوق ایران از دیرباز مورد توجه پژوهشگران 
از جمله پژوهش ایران«  حقوق موضوعه  امامیه و  از منظر فقه  اخیر است مقاله »جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد دائم  های 

الهامی و پوراسکندری،  که با تحلیل قاعده نفی غرر، به بررسی صحت مهریه مبهم پرداخته است.   این مقاله، با   (۱۴۰۳)لطفی و 
پیشین نظیر »علم به مهریه؛ یک قید و چندین چالش«  نقد پژوهش و »تأملی در مهریه غرری (  ۱۴۰۲)ارژنگ و علی زاده،  های 

روحان عندالاستطاعه« )آقایی بجستانی و  به شرط  آن323،  1396ی مقدم،  با رویکردی  کرده تا نواقص  ، تلاش  را برطرف (  ها 
ابهام از مهریه مبهم بر فرض صحت مهریه مطابق  حاضر اساسا به معیارهای رفع  با برخلاف پژوهش  کند. با این حال، این پژوهش 

به دیدگاه اخیر توجه لازم  این پژوهش  به این که در  فقیهان و رویه غالب محاکم نپرداخته است.  مضافا  های فقیهان قول مشهور 
این آثار، مانند مقاله  از  بنا نهاده شده است.  همچنانکه در برخی  مبتنی بر نظرات قدما  بیشتر استدلالات  و  معاصر نشده است 

امامیه و حقوق موضوعه ایران«    ، (۱۴۰۳)لطفی و الهامی و پوراسکندری،  »جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد دائم از منظر فقه 



 

 

غیرعملی دانسته اند. این در حالی است که روایات فقهی  راهکارهایی نظیر تعیین فرد متوسط را به دلیل فقدان ضابطه مشخص، 
و فتاوای مراجع معاصر، معیارهایی عملی مانند انصراف عرفی و تعیین سطح متوسط را به عنوان راهکار عملی در خصوص رفع  

دانان مبنی بر اینکه تنها مبنای معتبر  نظر فقها و حقوقاند. مضافا به اینکه با توجه به اتفاقابهام به عنوان حکم شرعی قلمداد نموده
و  این معیار در مقام تعیین مهرالمثل  متوسط است، پذیرفتن  عرفی و تعیین فرد  به انصراف  تمسک  در تعیین مصداق مهرالمثل، 

که همچنان  مبهم، مستلزم تناقضی آشکار و غیرقابل توجیه است.  ضابطه دانستن آن در مقام تعیین مهرالمسمیدر عین حال بی
اشارهدر هیچ از این مقالات   ای به رویه قضایی و نقد آن در مقام عمل مطرح نشده است.یک 

با روش  های فقهی و حقوقی، معیارهای پیشنهادی برای ای، با تحلیل دیدگاهتحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه-توصیفیاین مقاله 
را تبیین می مصالحه(  و  متوسط  تعیین سطح  عرفی،  انصراف  )نظیر  ابهام  رویه  رفع  برای  ارائه پیشنهادهایی  با  نهایت،  در  کند. 

به دنبال تقویت چارچوب در این حوزه استقضایی،   .های حقوقی 

 شناسی مهریه مبهممفهوم .1
ایران، تعهدی مالی است که زوج در جریان عقد نکاح به زوجه اعطا می کند یا متعهد مهریه در فقه اسلامی و حقوق 

آن می به  10۸2که ماده چنان  (۳۵77، ص۵  ج،۱۳9۱)جعفری لنگرودی، شود.  به پرداخت  بیان  قانون مدنی  صراحت 
با وجود آنکه ماده دارد که »به مجرد عقد، زن مالک مهر میمی قانون مدنی تعیین میزان مهر را منوط به  10۸0شود«. 

اساس، حتی  این  بر  قانونی و غیرقابل اسقاط است.  مهر، حکمی  به پرداخت  الزام مرد  دانسته، اما اصل  توافق طرفین 
به مهریه سکوت کنند یا توافق نمایند که زن مستحق مهر نباشد، این تک لیف از زوج ساقط اگر زوجین در عقد نسبت 

بر آن تأکید کردهشود؛ موضوعی که حقوقنمی این، مطابق 131، ص1ج،  139۴اند )کاتوزیان، دانان نیز  بر  افزون   .)
برقرار شود، زن مستحق مهرالمثل    10۸7ماده  بین طرفین  از تعیین مهر معین، رابطه زناشویی  قانون مدنی، چنانچه پیش 

 خواهد بود.

 . مفهوم مهریه مبهم .1.1
به »مهر«  از دو واژه  مبهم« ترکیبی است  معنای  عنوان عوض مالی عقد نکاح، و »مبهم« بهاصطلاح »مهر 

به مهری اطلاق می (7776۰، ص۲ج، ۱۳7۳)دهخدا، فاقد وضوح و شفافیت.   شود  بر این اساس، مهر مبهم 
صورت دقیق مشخص نشده و دچار نوعی جهالت یا عدم قطعیت است. که حدود، مقدار یا اوصاف آن به

ندارد.  آن وجود  امکان شناسایی عینی و دقیق  و  نیست  روشن  توافق  دقیق مورد  مهر، مصداق  این نوع  در 
تعیین  به کرد«  از منزلی که زوج در آینده خریداری خواهد  عنوان نمونه، چنانچه مهریه زوجه، »سه دانگ 

ات تعداد  مساحت،  از قبیل مکان ملک،  با ابهاماتی  مهریه  این  اقتصادی ها، یا ویژگیاقشود،  عرفی و  های 
بروز اختلاف و بی  شود.اعتباری آن در برخی شرایط میدیگر مواجه خواهد بود که موجب 



 

 

دانسته شده  از نظر زبان با »مجهول«  ص۲ج،  ۱۳69)عمید، شناختی، واژه »مبهم« مترادف  در   (۱7۴9،  و 
ایران نیز بازتاب یافته  نتیجه، »مهر مبهم« را می در حقوق  این مفهوم  توان معادل با »مهر مجهول« تلقی کرد. 

از آن بشود، معلوم باشد«، قانون مدنی مقرر می  1079است. ماده  باید تا حدی که رفع جهالت  دارد: »مهر 
قانون مدنی تأکید   216پذیری مهریه برای اعتبار عقد نکاح است. همچنین، ماده که ناظر به ضرورت تعیین

این می خاص که علم اجمالی کافی است«. گرچه  در موارد  کند که »مورد معامله باید مبهم نباشد، مگر 
به سایر عقود از جمله نکاح نیز تسری میدماده در حوزه معاملات تنظیم شده، اما به یابد لیل وحدت ملاک، 

با »علم« به  216. در ماده (۳۸۱، ص۴ج، ۱۳۸6)امامی،  کار رفته،  قانون مدنی، گرچه واژه »مبهم« در تقابل 
بهاما تقابل دقیق است.  با بهرسد قانوننظر میتر آن »جهل«  کارگیری اصطلاح »ابهام« قصد داشته بر گذار 

ابهام تلقی می  شود. بُعد عملیِ نداشتن علم تأکید کند؛ یعنی مواردی که جهالت قابل رفع نیست، در حکم 

اتفاق است که مهریه، هرچند رکن اصلی عقد نکاح محسوب نمی امامیه، این اصل مورد  )مغنیه،  شود در فقه 
ص۲  ج،۱۴۲۱ به(۳۴۲،  معاملات،  صحت  عمومی  شرایط  از  باید  آن، ،  موضوع  معین بودن  ویژه معلوم و 

باشد   (۳۰، ص۳۱ج،  ۱۴۰۴و نجفی،   ۴۳۴، ص۲۴  ج،۱۴۰۵)بحرانی، برخوردار 

 انواع مهریه مبهم .1.2
شود، بلکه تنها باعث سقوط  ذکر نکردن مهر یا حتی شرط بر عدم آن در عقد نکاح، موجب بطلان عقد نمی

خواهد شد، چنان و استحقاق زن به مهرالمثل  دارد.   1100که ماده مهرالمسمی  قانون مدنی نیز بر آن تصریح 
کند و نیازی به دقت معاوضات بنابراین، تعیین مهر در حدی که موجب رفع ابهام و جهالت گردد، کفایت می

می  (۱67، ص۳ج،  1418)طاهری،  مالی ندارد.   این وجود  به تفکیک  با  قائل  مهریه مبهم  میان انواع  توان 
 شویم و میان حکم دو گونه مهریه مبهم مطلق و نسبی تمایز قائل شویم.

 مهریه مبهم مطلق)تام( .1.3

می به وضعیتی اطلاق  مطلق  مبهم  هیچمهریه  آن  که در  مقدار، شود  ماهیت،  از  اطلاعات مشخصی  گونه 
کلی منتفی است. برای ای که امکان تعیین مصداق آن بهگونههای مهریه ارائه نشده باشد؛ بهجنس یا ویژگی

نمونه، اگر مهر صرفاً »تعدادی سکه« یا »یک شیء« بدون ذکر کمیت و کیفیت آن تعیین شود، این مصداق 
مطابق ماده   است.  تعیین  1100ابهام مطلق  باشد، مهر  مجهول  المسمی  مهر  در مواردی   شده  قانون مدنی، 

بود. این قاعده، مبتنی بر دیدگاه مشهور   باطل بوده و در صورت وقوع نزدیکی، زن مستحق مهرالمثل خواهد 
به که معتقدند هرگاه مهریه  امامیه است  آن را شناسایی یا هگونفقیهان  تعیین شود که نتوان جهالت  ای مبهم 

باطل است، اما اصل عقد نکاح صحیح باقی می ماند و زن، با تحقق نزدیکی، مستحق تقویم کرد، شرط مهر 
خواهد داشت. حلی، دریافت مهرالمثل  ابهام کامل  ایشان تأکید کرده  (۲69، ص۲ج،  ۱۴۰۸)محقق  اند که 



 

 

نتیجه، به در  و  آن است  بطلان  آن، موجب  بودن  تقویم  به دلیل غیرقابل  مهر،  ثابت در  جای آن مهرالمثل 
ای که امکان شناسایی یا تعیین مصداق گونهتعبیر از جهل در مهریه به  (۴۱9،  ۱۴۱6)فاضل هندی، شود.  می

،  ۱۴۱۳)شهید ثانی، خود وجود نداشته باشد در کلمات فقیهان امامیه ناظر بر جهل مطلق است.  خودیآن به
 (۱7۴، ص۸ج

 مهریه مبهم نسبی .1.4
به نوعی از مهر اطلاق می شود که اگرچه اصل مال موضوع مهر و جنس آن مشخص شده مهریه مبهم نسبی 

بهاست، اما بخشی از اوصاف، مقادیر یا ویژگی امکان ارزیابی  گونههای آن  ای معین نشده که در لحظه عقد 
جهل تام یا غیرقابل تقویم   ابهام در حدی نیست که موجب  این  با این حال،  باشد.  فراهم  دقیق آن  کامل و 
این  به حد وسط را دارد.  با رجوع  از طریق عرف، قرائن، یا تعیین مصداق  بلکه قابلیت رفع  بودن مهر گردد؛ 

امامیه ذیل در فقه  شناخته می  مفهوم  جهات«  از برخی  مجهول  ، ۲  ج  ،۱۴۱6)سبحانی،  شود.  عنوان »مهر 
   (۱۸۸ص

بین ابهام مطلق و   مهریه مبهم و تمایز  نسبی، مبنای تحلیل صحت مهریه و تعیین تکلیف درک دقیق مفهوم 
به ابهام مطلق  است.  و حقوق  در فقه  مهریه منجر میآن  به بطلان  تام،  با دلیل جهل  ابهام نسبی،  اما  شود، 

تنها در فقه تواند به صحت مهریه منتهی شود. این تمایز، نهتوجه به امکان رفع آن از طریق عرف یا قراین، می
ای دارد و چارچوبی برای حل اختلافات حقوقی فراهم  کنندهامامیه بلکه در رویه قضایی ایران نیز نقش تعیین

 آورد.می

 های فقهی و حقوقی در مورد مهریه مبهم نسبیدیدگاه .2
ازدواج،  امامیه مهریه مبهم و مجهول مطلق صحیح نبوده و در صورت ذکر آن در عقد  براساس دیدگاه اجماعی فقیهان 

برای زوجه مستقر می المثل  مهر  باطل و در صورت نزدیکی    1079در ماده   (۱9، ص۳۱ج،  ۱۴۰۴)نجفی،  گردد.  مهر 
جهالت شود تاکید شده است و ضمانت اجرای مجهول   المسمی تا حدی که رفع  ابهام از مهر  بر رفع  قانون مدنی نیز 

برای زوجه در صورت نزدیکی، مورد تاکید قرار گرفته است.    1100بودن مهریه در ماده   استحقاق مهرالمثل 

ابهام نسبی در مهریه که مشخصات کمی یا کیفی مال موضوع مهر دقیقاً روشن نیست هم در  با این حال، در موضوع 
امامیه و هم در میان حقوق به طور مثال در موردی که مهریه بهمیان فقیهان  صورت سهم مشاعی دانان اختلاف است. 

این مسئله با توجه به اختلاف در روشنی معین نگردیده، تعیین میاز مالی که هنوز موجود نشده یا اوصاف آن به شود، 
و تحلیل این بخش، نظرات فقهی  مرتبط رویه قضایی منجر به صدور آراء قضایی متفاوت شده است. در  های حقوقی 

بررسی قرار میبا اعتبار مهریه  گیرد.های دارای ابهام نسبی، مورد 

 مهریه مبهم نسبیخصوص های فقهی در دیدگاه .2.1



 

 

برای  که علم اجمالی را  دارد: دیدگاه مشهور  تعیین اوصاف مهریه وجود  اصلی درباره لزوم  امامیه، دو دیدگاه  در فقه 
تعیین دقیق اوصاف تأکید دارد.  صحت مهریه کافی می  داند، و دیدگاه اقلیت که بر لزوم 

 دیدگاه مخالفین: لزوم ذکر جمیع اوصاف در مهریه .2.1.1

را نیز موجب   ابهام نسبی  و  قرار گرفته است  تأکید  مهریه مورد  تعیین دقیق اوصاف  از فقیهان،  این دسته  مطابق نظر 
به مهرالمثل دانسته و رجوع  ، ۳ ج  ،۱۴۰۴، فاضل مقداد، ۱9۵، ص۳ ج  ،۱۳۸7)فخرالمحققین،اند. بطلان مهرالمسمی 

کرکی،  ۲۱۰ص فاضل  ۳۴۳،ص۱۳  ج  ،۱۴۱۴،  ص7  ج  ،۱۴۱6اصفهانی،  ،  بیان    (۴۰۵،  معاصر نیز  از فقیهان  برخی 
بهداشته مهر، مانند خودرو یا سکه،  که مال مورد  مواردی  نوع، مدل، یا ویژگیاند در  آن طور کلی ذکر شده و  های 

می زن تنها مستحق مهرالمثل  ابهام در مصداق، فاقد اعتبار بوده و  به دلیل  باشد، مهریه  )صافی، باشد. معیّن نگردیده 
با عدم قابلیت اجرایی آن   (۸۰6۸گنجینه استفتائات قضایی، سؤال   به مهر، ملازم  مبنای این دیدگاه آن است که جهل 

به از نظر فقهی معتبر نخواهد  گونهاست؛ زیرا اگر نتوان مورد مهر را  ای مشخص کرد که قابلیت تسلیم داشته باشد، مهر 
لنکرانی،  بود.   ص۲ج،  ۱۴۲۵)فاضل  مصادیق    (۳۸۴،  دارای  نسبی  مبهم  مهریه  که  جایی  در  دیگر  برخی  همچنین 

را متعین می باطل و مهرالمثل  قیمتی فاحشی داشته باشد، مهر را  )سبحانی،  دانند. متعددی باشد که در جامعه تفاوت 
امکان مطابق این دیدگاه،    (۸۱69سؤال   استفتائات قضایی به میزان ابهام و  تعیین صحت یا بطلان مهر مجهول، بستگی 

 تعیین مصداق آن دارد.

مهریه با  کلی  صورت  به  امامیه، هرچند  فقیهان  از  دیگر  که برخی  است  نکته ضروری  این  حال، ذکر  این  مبهم   با 
و خادم،   ، باغمورد مشخص یعنی خانه سهاند، اما بر پایه برخی روایات معتبر و مستندات تعبدی، در خصوص  مخالف

شده کرده و قائل به صحت مهر  این قاعده کلی عدول  از از  حد وسط  با در نظر گرفتن  اند. تعیین مهریه مبهم نسبی 
ابن براج،   ۴7۳، ۱۴۰۰)طوسی، گیرد.  آن نوع، به عنوان مصداق صورت می ،  ۱۴۱6و کیدری،    ۲۰6، ص۲ ج  ،۱۴۰6و 

أبی حمزه    (۴۲۴ است که در فرض   (۲۸۳، ص۲۱ ج ،۱۴۰9)حرعاملی، این فتاوا بر اساس روایاتی مانند روایت علی بن 
باغعدم تعیین دقیق، زن مستحق خانه از  ،  آمد بسیاری  که خواهد  بود. همانطور  خواهد  متوسط  با وصف  یا خادمی 

به سایر مصادیق نیز دانسته از این روایت تعبد محض را استنباط ننموده اند و این موارد را قابل تسری   اند. فقیهان 

 دیدگاه موافقین: کفایت علم اجمالی .2.1.2

معاصر، شرط صحت مهریه، ذکر تمامی ویژگی های کمی و کیفی آن نیست، بلکه علم بر اساس دیدگاه مشهور فقهی 
می شود، کفایت  جهالت  رفع  که موجب  مهریه  به ماهیت  حلی،  کند  اجمالی  ، کرکی، 7۴، ص۳  ج  ،۱۴۱۳)علامه 

اراکی، ۳۴۱، ص۱۳ج،  ۱۴۱۴ این اساس، فقها مشاهده عینی  (9۰، ص۳، ج۱۴۱7؛ سیستانی، ۵۲۱، ص۱، ج۱۴۱۵،  . بر 
از طریق اشاره یا وصف کلی را  از جزئیات دقیق  -مهریه یا تعیین آن  گاهی  برای تحقق علم  -حتی در صورت عدم آ

ابهام کافی دانسته این دیدگاه، با   (۱9، ص۳۱  ج،۱۴۰۴، نجفی، ۴۰۴، ص7  ج،۱۴۱6)فاضل هندی، اند. اجمالی و رفع 
ابهام نسبی را مانع صحت مهریه نمی ذاتی در عقود مسامحی،  داند. توجه به ماهیت غیرمعاوضی عقد نکاح و تساهل 



 

 

از ملکی غیرموجود و بدون اوصاف مشخص  استفتائات متعددی از مراجع معاصر درباره مهریه ای که به درصد مشاع 
اگرچه   (۱6۴، ص۲ ج  ،۱۴۰9، گلپایگانی،  ۱۸۱، ص۳ج،  ۱۴۲۲.)امام خمینی،  اندتعلق گرفته، صحت آن را تأیید کرده

است  ابهام از مهریه مبهم نسبی با یکدیگر متفاوت  امامیه برای رفع  ادامه خواهد آمد معیارهای فقیهان  همانطور که در 
مبهم  از مهریه  ابهام  رفع  فتاوی مختلفی در خصوص  با سایر معیارهای موجود،  به ادله تعبدی و برخی دیگر  و برخی 

 اند.نسبی داده

 مهریه مبهم نسبیخصوص های حقوقی در دیدگاه .2.2

بروز یابد و در نتیجه، منجر به مجهول   به دو صورت »ابهام مطلق« یا »ابهام نسبی«  ابهام در تعیین مهریه ممکن است 
بر اساس ماده  گردد.  به  1100بودن مهرالمسمی  باشد، زن مستحق قانون مدنی، در صورتی که مهر  طور کامل مجهول 

با ابهام مطلق و جهل کامل   به مواردی است که مهریه  از این حکم، مربوط  بود. قدر متیقن  دریافت مهرالمثل خواهد 
مواجه است. برای نمونه، اگر مهریه به صورت »مقداری سکه« تعیین شود بدون آنکه تعداد، نوع یا عیار آن مشخص  

این مورد مصداق ب  ارز ابهام مطلق است.گردد، 

  1100با این حال، پرسش اصلی آن است که آیا در مواردی که مهریه با ابهام نسبی یا علم اجمالی مواجه است، نیز ماده 
یا اینکه در چنین مواردی، وجود علم اجمالی برای شود و به تبع آن، مهرالمثل مستقر میقانون مدنی جاری می گردد؟ 

مهر کافی تلقی می اما متراژ صحت و نفوذ  برای مثال، در حالتی که مهریه، زمینی کشاورزی تعیین شده باشد  شود؟ 
برای زوجه مشخص نباشد، آیا چنین ابهامی مخل صحت عقد مهریه است یا خیر؟  دقیق آن 

به ماده   با توجه  این بحث  می  216اهمیت  افزایش  مدنی  میقانون  این ماده تصریح  معامله باید یابد.  کند که: »مورد 
بنابراین، این سؤال مطرح می به آن کافی است.«  موارد خاصه که علم اجمالی  که آیا علم مبهم نباشد، مگر در  شود 

استثنای مندرج در ذیل ماده  شود و در نتیجه، ابهام نسبی مانع محسوب می  216اجمالی به موضوع مهریه، از مصادیق 
بود؟ ابهام مذکور، موجب خلل در اعتبار مهر خواهد  یا آنکه در زمره مقررات صدر ماده بوده و   صحت مهر نیست؟ 

می نیز تشدید  مهریه ندارد  بر مورد  مالکیت فعلی  که زوج در زمان عقد،  در مواردی  ابهام  شود؛ نظیر حالتی که این 
هایی  مهریه، سه دانگ از منزلی قرار داده شود که زوج وعده خرید آن در آینده را داده است. در چنین فرضی، پرسش

به مالی که هنوز موجود یا متعلق به وی نیست، مطرح  امکان تملیک، قابلیت تسلیم و نفوذ تعهد زوج نسبت  از حیث 
و نیازمند تحلیل دقیقمی است.گردد   تر حقوقی 

 دیدگاه موافقین: کفایت علم اجمالی .2.2.1

به معلوم بودن از شرایط صحت مهریه محسوب می  1079شرط معلوم بودن مهر، اگرچه مطابق ماده  شود، لکن لزومی 
به کافی است مهر  نیست.  انعقاد عقد  آن در زمان  باشد تا شرط صحت بالفعل  مشخص  تعیین و  بالقوه قابل  صورت 

این دیدگاه در میان حقوق بر دانان بهمهریه محقق گردد.  از حقوقدانان  این دسته  شده است.  صراحت مورد تأیید واقع 



 

 

انعقاد نکاح تأکید کرده برخی   (۳۵77، ص۵ ج  ،۱۳9۱)لنگرودی، اند. عدم ضرورت معلوم بودن کامل مهر در زمان 
برای رفع جهل و پیشگیری از غرر کافی است؛ حتی اگر  دیگر معتقدند که قابلیت تعیین مقدار، جنس و اوصاف مهر 

به انعقاد  زمان  در  باشد.  مهر  نشده  معین  کامل  استقرای   (677  ص،۱۳۸۳)کاتوزیان،  طور  طریق  از  دیدگاه  این 
ها کافی دانسته، مانند ضمان و جعاله، مورد تحلیل قرار گرفته تا معیار  گذار علم اجمالی را در آنقراردادهایی که قانون

قراردادهایی که علم اجمالی در آن این دسته از طریق تحلیل و تعمیم این ها کفایت میو ملاک  کند، شناسایی شود. 
به این نتیجه رسیده گرفتهموارد  اند یا اقتضای موضوع اند که در قراردادهایی که بر پایه مسامحه، ارفاق یا احسان شکل 

کند، علم اجمالی برای صحت عقد کافی است. این اصل ای از احتمال توسط طرفین را ایجاب میها پذیرش درجهآن
صلح و  در قراردادهایی نظیر ضمان، جعاله، بیمه، مشارکت بر این اساس، رویه  ها،  اعمال است.  عقود رایگان نیز قابل 

با استناد به این قاعده، موارد خاص را شناسایی و تبیین کنند.)کاتوزیان،  قضایی و دکترین حقوقی می  ج،13۸3توانند 
 (1۸5، ص2

تواند  قانون مدنی نیز مؤید این دیدگاه هستند. بر اساس این مواد، تعیین مهرالمسمی می  1090و  10۸9علاوه بر این، مواد  
اعطا   را به شخص ثالث  در تعیین میزان مهر  این واگذاری، آزادی عمل  شود.  به زوج، زوجه یا شخص ثالث واگذار 

به زوجه، وی نمیمی تواند بیش از مهرالمثل تعیین کند. این امر دلالت بر آن کند، با این قید که در صورت واگذاری 
مهریه، صحیح تلقی می ابهام نسبی در  وجود  نکاح حتی در صورت  که عقد  بهدارد  که عقد شود،  مواردی  ویژه در 

 منعقد شده اما مهر هنوز توسط شخص ثالث تعیین نشده است.

عقد  به ماهیت احسانی  با عنایت  نیست و  از شرایط صحت آن  به مهریه در زمان عقد  به اینکه علم تفصیلی  با توجه 
نمی بطلان مهرالمسمی  را مانع  در مهریه  ابهام نسبی  فقیهان که  قول مشهور  که دانند، مینکاح و  نتیجه گرفت  توان 

موضوع ماده   مبهم  به مهریه  1100مهریه  باید  مدنی  تعیین  قانون  ابهام نسبی،  موارد  در  شود.  تفسیر  ابهام مطلق  با  ای 
اعمال می  شود.مصداق مهریه باید با توجه به عرف، اوضاع و احوال صورت گیرد، مشابه آنچه در تعیین مهرالمثل 

این دیدگاه در میان حقوق ایران عمدتاً بر اساس آن آرای خود را صادر کند. پذیرش  باعث شده که رویه قضایی  دانان 
پرونده در شعبه  به عنوان مثال، در  )رأی شماره    26۴ای  تهران  حقوقی  زوجه 21/05/139۴،  615دادگاه عمومی   ،)

تملک  قابل  دارای مالیت و  کریم،  جلد قرآن  اینکه مهریه یک  اما دادگاه با استدلال  کرد،  تقاضای تعیین مهرالمثل 
(  15/09/139۴،  9۴099۸0216۴00092دادگاه تجدیدنظر تهران )دادنامه   60است، دعوی را رد کرد. این رأی در شعبه  

با قانون و موازین شرعی مغایرتی نداشت. در پرونده کلاسه   دادگاه    272شعبه   93099۸0217200572تأیید شد، زیرا 
نواده تهران، زوجه با مهریه »یک جام آینه و شمعدان و یازده شاخه گل رز« که دارای ابهام نسبی در ارزش و جنس خا

دادنامه   کرد. دادگاه در  دارای   9309970217201253بود، تقاضای تعیین مهرالمثل  اینکه مهریه مذکور  با استدلال 
قرار گرفته، دعوی را ر  توافق طرفین  رأی در شعبه مالیت بوده و مورد  این  دادگاه تجدیدنظر تهران )دادنامه   2د کرد. 

با موازین شرعی و قانونی مطابقت داشت و ابهام نسبی مهریه، 0۸/10/1393،  9300997022021705 تأیید شد، زیرا   )



 

 

رز، دادگاه ابهام در جنس و ارزش گل  با وجود تنوع قیمت آینه و شمعدان و  نشد.  اعتبار مهرالمسمی  ها به دلیل مانع 
از تعیین مهرالمثل خودداری کردند. را معتبر دانسته و  ابهامات، مهرالمسمی   نسبی بودن این 

زوج تقاضای طلاق کرد و دادگاه  02/0۴/1392،  ۴3۴/92دادگاه تهران )دادنامه   272ای دیگر در شعبه  در پرونده  ،)
با استناد   به حج عمره تفسیر شد. زوجه  دانست که  مهریه شامل »هزینه سفر حج«  به پرداخت  اجرای طلاق را منوط 

شعبه  کرد.  بوده، تجدیدنظرخواهی  تمتع  حج  اینکه مقصود،  )دادنامه  دادگاه    2۴به  رأی ۸2۴/92تجدیدنظر تهران   )
با استناد به نظر کارشناسی 27/09/1392،  9209970906۸01339بدوی را تأیید کرد، اما دیوان عالی کشور )دادنامه   )

ابهام نسبی در تعیین مصداق »سفر   با وجود  به حج تمتع اصلاح و رأی را تأیید نمود.  سازمان حج و زیارت، مهریه را 
ماده ح ابهام را مشمول  این  مختلف دادرسی  را معتبر    1100ج«، قضات در مراحل  مهرالمسمی  قانون مدنی ندانسته و 

 .شناختند، هرچند در تعیین مصداق آن اختلاف نظر داشتند

 دیدگاه مخالفین: لزوم تعیین دقیق اوصاف .2.2.2

دانان داند، برخی از حقوقدر برابر دیدگاه نخست که علم اجمالی به مهریه را برای رفع جهالت و صحت مهر کافی می
با   1079و    1100،  216با استناد به مواد   ابهام نسبی در مهریه، حتی در صورت همراهی  باورند که  این  بر  قانون مدنی، 

بهعلم اجمالی، نمی بهتواند  مجاز دانسته شود.  موارد  در همه  اوصاف صورت مطلق و  که ماهیت و  مواردی  ویژه در 
ای است که امکان تعیین دقیق آن در زمان عقد وجود ندارد، مهریه باطل بوده و زن مستحق مهرالمثل  گونهمورد مهر به

رفین به ای بدون تعیین مساحت، محل و مشاهده طبرای نمونه، اگر خانه  (۱۸9، ص۳ج،  ۱۴۱۸)طاهری، خواهد بود.  
تعیین شود، چنین مهریه نمیعنوان مهر  تعیین  ای فاقد شرایط صحت بوده و  که پیشنهاد  گردد؛ چرا  تواند معتبر تلقی 

 یو پوراسکندر یو الهام  ی)لطفصورت عرفی یا متوسط، فاقد ضابطه مشخص و قابلیت اجرای دقیق است.  مصداق به
 ،۱۴۰۳) 

اند.  های مبهم و غیرقابل تعیینهایی وجود دارد که بیانگر عدم پذیرش مهریهدر تأیید این نظر، در رویه قضایی نیز نمونه
زوج تقاضای طلاق کرد و مهریه »یک دست  2۴/12/1393ای در شعبه هشتم دادگاه خانواده همدان )رأی  پرونده  ،)

تجدیدنظر همدان   شعبه هشتم  کرد.  تجدیدنظرخواهی  مهریه  ابهام  به دلیل  زوجه  وکیل  شمعدان« تعیین شد.  آینه و 
استناد به مواد  0۴/05/139۴،  9۴0997۸116۸00۴62)دادنامه   با  معتبر    279و    1079،  107۸(  مدنی، مهریه را  قانون 

شعبه   اما  کرد.  تفسیر  بازار  معمولی  شمعدان  و  آینه  به  را  آن  و  )دادنامه   ۴1دانست  کشور  عالی  دیوان 
با وارد دانستن فرجام11/0۸/139۴،  93099۸۸110۸01033 این استدلال را رد کرد. دیوان عالی کشور  رأی (  خواهی، 

تصریح کرده است که ماده   نموده و  قیمی مانند   279تجدیدنظر را نقض  اموال  در معاملات مثلی کاربرد دارد و در 
ابهام تنها در مورد تعهدات مثلی آینه و شمعدان، ابهام منجر به بطلان مهریه می به بیان دیگر مطابق این استدلال  شود. 
با ماهیت قیمی، مانند آینه و شمعدان یا منزل، بدون تعیین اوصاف مانند گندم و برنج جاری است و در مورد مهریه هایی 



 

 

باطل اعلام شده و حکم به تعیین مهرالمثل   و قیمت، جهالت مانع صحت مهر خواهد بود. بر این اساس، مهریه مذکور 
 صادر شده است.

جهالت در مهر را مستلزم علم   1079این رأی مؤید آن است که از منظر این شعبه دیوان عالی، ماده   قانون مدنی، رفع 
نمی کفایت  صرف،  اجمالی  علم  و  دانسته  عرفی  ارزش  و  اوصاف  تعیین  یا  تفسیر  تفصیلی  با  رویکرد  این  کند. 

باطل می  1100گیرانه ماده سخت  شمارد.  قانون مدنی سازگار است، که مهریه مجهول را 

برداشت مختلف در  با دو  باید گفت، در موضوعاتی مانند مهر مبهم نسبی، که  به عنوان ارزیابی نظرات مطرح شده 
ابهام نسبی و از سوی دیگر، نظر  رویه قضایی مواجه هستیم یعنی از یک سو، دیدگاه غالب مبنی بر صحت مهر دارای 

عرفی، می ابهام  امکان رفع  حتی در صورت  مبهم  مهر  بر بطلان  قضات مبنی  مفهوم  اقلیتی از  که  نتیجه گرفت  توان 
ماده  بودن« مذکور در  که آیا قانون  1100»مجهول  نیست  گذار صرفاً قانون مدنی دارای اجمال است؛ زیرا مشخص 

ابهام )اعم از تام و نسبی( را در بر می  گیرد.»ابهام تام« را موجب بطلان دانسته، یا هر نوع 

اصل   به موجب  تفسیر، فتاوای معتبر    3قانون اساسی و ماده    167در چنین فرضی،  مدنی، مرجع  قانون آیین دادرسی 
فقهای   مباحث خانواده، عمدتاً مبتنی بر دیدگاه مشهور  به ویژه در  ایران،  اینکه قانون مدنی  به  بود. نظر  خواهد  فقهی 

قانونامامیه تدوین شده است، و رویه تقنینی نیز نشان است، باید مفهوم  دهنده تمایل  گذار به تبعیت از فتاوای مشهور 
به »ابهام  مهر، صرفاً ناظر  در بطلان  در نتیجه، ابهام مؤثر  نمود.  مبنا تفسیر  راستای همین  را در  بودن مهر«  »مجهول 

با مراجعه به عرف، شأن طرفین، و قرائن موجود قابل رفع  مطلق یا    باشد.تام« است؛ نه ابهام نسبی که 

باشد، به ابهام تام  است که دچار  مجهول"، مهری  از "مهر  امامیه، منظور  فقهای  امکان گونهمطابق نظر مشهور  ای که 
با استفاده از  ابهام نسبی که  تعیین مصداق آن حتی با مراجعه به عرف یا شرایط طرفین وجود نداشته باشد. در مقابل، 

با ساختار قانون به دلیل هماهنگی  این تفسیر فقهی،  باشد، موجب بطلان مهر نیست.  گذاری معیارهای عرفی قابل رفع 
ایران، می بهمدنی   ق.م قرار گیرد.  1100عنوان مبنای معتبر تفسیر ماده تواند 

دیدگاه را اتخاذ کرده است. در پرونده شماره  متعدد، همین  مورخ   9۴099709079900197رویه قضایی نیز در موارد 
دیوان عالی کشور رأی دادگاه بدوی و تجدیدنظر را که مهر »139۴/0۸/11 دانستند نقض  شاخه گل« را معتبر می  1۴، 

ساخت و در صورت کرد، به این دلیل که نوع و ارزش گل مشخص نشده و دادگاه باید ابتدا وضعیت مهر را روشن می
اما پس از تحقیق و مراجعه به عرف، شعبه  لزوم، مهرالمثل تعیین می دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی در رأی   16کرد. 

)139۴/10/21مورخ    9۴099751336016۸0شماره  با تعیین نوع گل  رز معمولی( و تأیید مالیت سایر   1۴،  شاخه گل 
به شماره اقلام   کشور  عالی  دیوان  در  رأی  این  معتبر دانست.  را  مهر  شمعدان(، اصل  آینه و  حافظ،  )قرآن،  مهریه 

کرد که ابهام در نوع گل، خللی به صحت مهر    1395/0۴/09مورخ    92099۸5113502591 تأیید شد و دیوان اعلام 
 کند.وارد نمی



 

 

بر  دادگاه تجدیدنظر رأی دادگاه بدوی مبنی  مهریه »یک باب خانه« در نکاح موقت،  با موضوع  در پرونده دیگری 
اما دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره    ۴000639000025317اثبات زوجیت را به علت ابهام در مهریه نقض کرد. 

و اعلام کرد که1۴00/0۴/12مورخ   دانست  این تصمیم را مردود  صرف عدم تعیین مشخصات دقیق خانه، موجب    ، 
اعلام نیست؛ زیرا مهر  به عرف، میبطلان مهر  با مراجعه  طرفین بوده و  خانهشده مورد توافق  با شأن توان  ای متناسب 

این تحلیل، مهر را معتبر شناخت.  زوجه تعیین کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز در رأی نهایی، با پذیرش 

میاین رویه مهر میدهد که دادگاهها نشان  به بطلان  میان ابهام تام )که منجر  ابهام نسبی )که با ها در عمل،  و  شود( 
ای تفسیر  گونهق.م نباید به  1100اند. در نتیجه، مفاد ماده مراجعه به عرف و شأن طرفین قابل رفع است( تمایز قائل شده

به اصل مهر تعلق گرفته و غیرقابل رفع   باشد که جهل  به مواردی  باید محدود  بلکه  ابهام گردد،  شود که شامل هر نوع 
گذاری مدنی ایران، و هم رویه قضایی توان نتیجه گرفت که هم مبانی فقهی، هم ساختار قانونباشد. بر این اساس، می

دارای ابهام نسبی پشتیبانی می از صحت مهر  ابمستقر، همگی  بر اینکه این  هام با عرف یا شرایط طرفین کنند؛ مشروط 
به موضوع مهر نشود. باشد و موجب جهالت تام نسبت   قابل رفع 

 معیارهای رفع ابهام از مهریه مبهم .3
رویه   ایرانی و  اکثریت حقوقدانان  امامیه و  فقهای  بر اساس دیدگاه مشهور  مبهم نسبی  به تأیید صحت مهریه  با توجه 
از  مانند تعیین درصدی مشاع  نسبی در اوصاف مهریه،  ابهام  که در صورت  این است  اساسی  پرسش  غالب قضائی، 

کیفی، چگونه می و  ذکر جزئیات کمی  غیرموجود بدون  به عبارت دیگر، ملکی  کرد؟  مشخص  آن را  مصداق  توان 
باید تعهدی را که در سند نکاح پذیرفته، ایفا کند تا ذمه این مسئله در فقه زوج بر اساس چه معیارهایی  اش بری شود؟ 

به ایران،  حقوق  چالشو  میویژه در رویه قضایی،  دقیق مهریه  اوصاف  فقدان  زیرا  ایجاد کرده است،  به هایی  تواند 
میاختلافات   مبهم پیشنهاد  از مهریه  ابهام  برای رفع  معیار تلفیقی  بخش، پنج  این  در  منجر شود  از حقوقی  که  شود 

شده با تحلیل رویه قضایی تقویت  فتاوای مراجع و اصول حقوقی استخراج شده و   اند.روایات فقهی، 

 معیار انصراف عرفی .3.1.1
با مهریه بههایی که اوصاف کمی و کیفی آندر مواجهه  کننده در اعتبار  روشنی در عقد ذکر نشده، معیار تعیینها 

به  با توجه  عرفی آن است که اگر عرف،  از انصراف  عرفی« است. مقصود  یا بطلان چنین مهرهایی، »انصراف 
قرائنی چون وضعیت مالی زوج، شأن خانوادگی زوجه، زمان و مکان عقد و سایر شرایط، بتواند مصداقی متعارف  

ابهام تلقی شده این   (9۱، ص۳  ج،۱۴۱7)سیستانی،  و صحیح خواهد بود.   برای مورد مهر تعیین کند، مهریه فاقد 
این فتاوی، در مواردی که مثلًا »سکه  به موجب  معیار در فتاوای فقهای متأخر نیز به رسمیت شناخته شده است. 

انصراف توصیف تعیین میطلا« یا »خانه« بدون   باشد،  از آن رایج بوده  زمان عقد، نوعی خاص  شود، اگر در 



 

 

به آن تعلق می مهر معتبر خواهد بود.  عرفی  اردبیلی، گنجینه استفتائات قضایی، سوال  گیرد و  و   ۸۴۵9)موسوی 
۸۰67) 

با ماده   رویکرد، همسو  است.   216این  کافی دانسته  خاصه«  »موارد  را در  اجمالی  که علم  است  قانون مدنی 
به را  این ماده، عرف  با توسعه مفهومی  از حقوقدانان  خاص تلقی  مثابه ضابطهبسیاری  موارد  تعیین این  ای برای 

بر مبنای تسامح طرفین   (۳۱6،  ۱۳77، شهیدی، ۲۱۴، ص۱ج،  ۱۳۸6)امامی، اند. کرده بر این اساس، هرگاه عقد 
به موضوع معامله کافی خواهد بود. نمونهیا ضرورت از های اجتماعی منعقد شده باشد، علم اجمالی عرفی  ای 

را می وضعیت  آناین  که در  یافت  بازار  روز  به نرخ  شناور یا  ثمن  با  بیع  چون  در قراردادهایی  نیز، علم توان  ها 
 سازد.عرف، تعیین ثمن را ممکن می تفصیلی وجود ندارد ولی

کمیسیون قضایی  در رویه قضایی نیز چنین رویکردی مورد حمایت قرار گرفته است. برای مثال، در نظریه نشست 
بجنورد ) به10/01/13۸2دادگستری  تعیین مهر  فرض  شده که در  تصریح  طلا، (  سکه  تعداد مشخص  صورت 

تمام سکه رایج  تعیین نوع آن،  بهبدون  این مصداق،  بود.  معیار خواهد  در زمان عقد،  روشنی بیانگر بهار آزادی 
 اعتبار انصراف عرفی در تشخیص مصداق مهر است.

این حال، چنان بهبا  مصداق،  باشد سبب گستردگی گزینهچه عرف در تشخیص  قرائن کافی، ناتوان  یا فقدان  ها 
دانگ از ملکی که زوج در آینده خواهد خرید(، مهریه با ابهام مواجه شده و اعتبار آن محل تردید )مانند تعیین سه

به جای جایگزینی مهرالمثل   به عهد  با توجه به اصولی چون اصل صحت، وفای  بود. در چنین مواردی،  خواهد 
ابهام، می در فرض  ارائه داد. بنا بر مبنای بطلان مهریه  از بطلان مهریه  به منظور پرهیز  معیارهای دیگری را  توان 

این است که عمده به مخالفان  از نکات قابل استناد در پاسخ  انصراف عرفی، یکی  ایشان علیه پذیرش  ی استدلال 
ضابطه منتقدان ـ همفقدان  این حال، همین  با  است.  عرف در تعیین مصادیق  و مندی و دقت  با اجماع فقها  سو 

اتکا می خارجی را تنها راهکار معتبر و قابل  مراجعه به عرف و قرائن  این حقوقدانان ـ در تعیین مهرالمثل،  دانند. 
به اثبات و تعیین  وضوح حاکی از نوعی ناهمموضع،  خوانی در استدلال و برخورد دوگانه با کارکرد عرف در مقام 

 است.  

 معیار تعیین سطح متوسط مهرالمسمی .3.1.2
امامیه و  نداشته باشد، معیار دوم که در فقه  از طریق انصراف عرفی وجود  مهر  امکان تعیین مورد  در مواردی که 

موازین  ادله   بر  معیار، که مبتنی  این  است.  عرف  متعارف در  وسط  به حد  رجوع  دارد،  جایگاه روشنی  روایی 
عقلایی و عرفی در تحلیل مصادیق است، از دیرباز مورد تأکید فقهای امامیه بوده و در آثار فقهای متقدم و متأخر 



 

 

التزام انعکاس یافته است. بیتا،  ۲۸۰، ص۲ ج  ،۱۴۱۰)خویی،    به صراحت یا   ج  ،۱۴۲6، تبریزی، ۵6۴، سبزواری، 
شده در عقد، فاقد توصیف کمی و کیفی باشد و مزبور، ناظر به فرضی است که مهر تعیین قاعده (  ۳۵۳، ص۲

باشد. در چنین حالتی، با استناد به روایات متعدد، عرف به سطح  دچار ابهام  عرف نیز در ارائه مصداق مشخص 
می مراجعه  جامعه  در  متعارف  مصادیق  از  بهمتوسط  را  آن  و  میکند  محسوب  مهر  تعیّن  معیار  دارد.  عنوان 

با استناد به روایات، این معیار را تنها راه تعیین مصداق مهریه   (۲۸۳، ص۲۱ ج  ،۱۴۰9)حرعاملی،  برخی از فقیهان 
این معیار را تنها در مواردی که روایات واصله   (۱9۰، ص۲ج،  ۱۴۱6،  )سبحانیاند. مبهم دانسته بسیاری از فقیهان 

آن موارد ذکر شده است اختصاص داده ائمه معصومین در خصوص  به تعدی از  قائل  به سایر موارد  اند و نسبت 
ابن براج،   ۴7۳،  ۱۴۰۰)طوسی،  اند. از موارد منصوصه نگشته این   (۴۲۴،  ۱۴۱6و کیدری،    ۲۰6، ص۲ ج  ،۱۴۰6و 

از خانه اما بسیاری دیگر  2۸3، ص21  ج  ،1۴09باغ و خادم. )حرعاملی،  ،موارد مذکور در روایت عبارت است   )
منصوصه گشته از موارد  به تعدی  ابهام نسبی نیز مواجهیم، حد از فقیهان متاخر قائل  اند و در سایر مواردی که با 

دانسته متعین  را  ابهام  مورد  از  ص۲۴ج،  ۱۴۰۵حرانی،  )باند.  وسط  خوانساری،  ۴۴۲،  ص۴ج،  ۱۴۰۵،   ،۳۸۸ ،
اند این دسته از فقیهان روایات وارد شده در این مجال را تعبد محض قلمداد ننموده  (۴۱، ص۴  ج،۱۴۲۸بهجت، 

این دسته از روایات را مطابق قواعد در نظر گرفته ص۲۲ ج  ،۱۴۱9)شبیری زنجانی، اند.و   ،6۸9۵) 

تعیین دقیق انصراف در مقام  فقدان  فرض اجمال و  مهر در  مورد  به عنوان معیار تشخیص  عرفی«  »حد وسط  تر 
از فقیهان معاصر تلاش کرده برای اعمال این معیار ارائه دهند. عرفی، برخی  اند تا ضوابطی عینی و قابل ارجاع را 

ارزیابیهای عرفی و شخصی است، میاین ضوابط که مبتنی بر ترکیب ملاک های  تواند در فرآیند تفسیر قضایی و 
باشد. دو ضابطه مهم در این زمینه قابل تبیین و تحلیل است:  عملی، راهگشا و کارآمد 

 ها:ضابطه میانگین قیمت.  1

های  صورت ذهنی یا تفسیری، بلکه بر مبنای میانگین قیمتبر اساس این معیار، حد وسط مورد نظر در عرف، نه به
شود. بدین معنا که اگر مهر مورد نظر، مالی باشد که در بازار دارای طیف مشخصی  واقعی رایج در بازار، تعیین می

از  –مانند خودرو، سکه یا آپارتمان    –هاست  از قیمت افراد متعارف آن نوع  برآیند قیمتی بین  عرفی آن،  حد وسط 
 (۴۱، ص۴ ج  ،۱۴۲۴)مکارم شیرازی، شود.  مال محسوب می

 ضابطه وضعیت مالی زوج:.  2

از مراجع معاصر جایگاه برجسته برخی دیگر  بر ملاحظه اوضاع مالی زوج ضابطه دوم، که در آراء فقهی  ای دارد، 
ورزد. مطابق این دیدگاه، تعیین حد وسط صرفاً بر پایه میانگین قیمت بازار کافی نیست، بلکه لازم است تأکید می



 

 

،  ۱۴۱6)سبحانی،  توان مالی، شأن اجتماعی، و وضعیت اقتصادی زوج نیز در ارزیابی عرفی مورد لحاظ قرار گیرد. 
ایستا و مطلق نیست، بلکه نسبی و وابسته به شرایط فردی   (۱۸9، ص۲ج به بیان دیگر، معیار حد وسط یک مفهوم 

از قیمت طیفی  است  بازار ممکن  اگرچه در  ترتیب،  بدین  متعارف  زوج است.  از مال  نوع خاص  برای یک  ها 
استطاعت مرد نیز  به سطح معیشتی و  به قیمت میانگین، بلکه  متناسب، نه فقط  ارزیابی مهرِ  باشد، اما عرف در 

 کند.توجه می

 معیار تخییر زوج در پرداخت مصادیق موجود .3.1.3
تعهد   مورد  موضوع  که  مواردی  در  حقوقی،  و  فقهی  نظام  مهریه    –در  جمله  تعیین  به  –از  بدون  و  طور مطلق 

از مصادیق خاص احراز نگردد،   به یکی  عرفی نیز نسبت  انصراف  معین شده باشد و  کمی و کیفی  مشخصات 
از ملاک برای یکی  بر این اساس، معیار سوم  ایفای تعهد است.  های معتبر برای تعیین مصداق، تخییر متعهد در 

تشخیص مورد مهر در فرض اجمال و ابهام، »تخییر زوج در انتخاب یکی از مصادیق متعارف« است. مطابق این 
زوج مخیر است دیدگاه که از استظهار عرفی اطلاق، تبعیت می کند و مستند به اصول مسلم فقه امامیه نیز هست، 

تعهد، یکی از مصادیق را که حتی در کف دامنه قیمتی و اوصاف متعارف  از میان مصادیق متعارف و رایج متعلق 
 قرار دارد، انتخاب و ایفای تعهد کند.

قاعده تسلیط تحلیل  مبنای اصل اطلاق و  بر  شده است،  از مراجع معاصر تقویت  از سوی برخی  این نظریه که 
مطابق مبنای یادشده، هرگاه متعلق مهر بهمی صورت مطلق ذکر شود، و عرف نیز بر اساس همان اطلاق، گردد. 

نتیجه،   و در  منطبق است  آن  بر تمامی مصادیق  توافق،  نداشته باشد، طبیعت مال مورد  مفروض  تعیین خاصی را 
از آن مصادیق را انتخاب نماید.  در این فرض،   (۸۰6۸)تبریزی، گنجینه استفتائات، سوال  زوج حق دارد هر یک 

ارزان برگزیند، به تکلیف خود عمل کرده و ذمه اگر مرد  برای پرداخت  افراد متعارف( را  ترین مصداق عرفی )اقل 
طبیعت  او بری خواهد شد. درچنین مو  که بر آن  به طبیعت مطلق تعلّق یافته و در نتیجه، هر مصداقی  حکم  اردی 

در پایین  –صدق کند   مرتبه متعارف  حتی  می  –ترین  خاصی کفایت  به مصداق  انصراف  عرف  آنکه  کند، مگر 
  ( 6۸۸۱، ص۲۲  ج  ،۱۴۱9)شبیری زنجانی، ای همراه باشد که موجب تخصیص شود. داشته باشد یا اطلاق با قرینه

به ذکر است برخی از فقیهان معیار تخییر زوج در تعیین مهر المسمی مبهم را در فرض تعدد حد متوسط  البته لازم 
در نظر گرفته المسمی  الغطاء، اند. مهر  و   (۱۴۰، ص۴ ج  ،۱۴۲۲)کاشف  به این معنا که معیار در طول معیار دوم 

 شود.  نه در عرض آن در نظر گرفته می

عنوان های فقهی مورد حمایت قرار گرفته، بلکه در رویه قضائی نیز انعکاس یافته است. بهاین مبنا نه تنها در نظریه
نظریه در  شماره  نمونه،  نظریه  جمله  از  قضائیه  قوه  حقوقی  کل  اداره  مشورتی  مورخ   169/1۴02/7های 



 

 

نظریه شماره    09/03/1۴02 عدم تعیین نوع   30/02/13۸2مورخ    7/1565و  فرض  که در  شده است  تصریح 
و  بازار موجود  را که در  آن  انواع  از  یک  هر  مخیر است  یا جدید(، زوج  طرح قدیم  از  )اعم  بهار آزادی  سکه 

نوع گران به پرداخت  او  الزام  نماید و  به عنوان مهر پرداخت  شرعی خواهد  متعارف است،  تر فاقد وجه قانونی و 
مبنا در نشست مورخ  بود. همین  از جمله در نشست  قضایی دادگستری نیز تأیید شده است،    10/01/13۸2های 

قضایی دادگستری بجنورد که صراحتاً اختیار انتخاب نوع سکه را در فرض اجمال، به زوج کمیسیون نشست های 
 داده است.

 معیار مصالحه .3.1.4

عنوان راهکار چهارم  در مواردی که انصراف عرفی برای تعیین مصداق مهریه ناکارآمد است، معیار »مصالحه« به
فقهای معاصر قرار گرفته، زوجین موظفمطرح می تأیید برخی  معیار، که مورد  بر اساس این  از طریق شود.  اند 

بپردازند.   آن  تعیین  به  عرف،  در  مهریه  متعارف  مصادیق  از  یکی  بر  ص۳  ج  ،۱۴۲۲)خمینی،  توافق   ،۱۸۱  ،
از گزینه  (۱9۰، ص۲ج،  ۱۴۱6سبحانی، بر یکی  دو طرف  توافق  این مقام،  از مصالحه در  و مقصود  های ممکن 

یکگونهمتعارف است، به نه از باب گذشت  دهند و اختلاف پایان یابد. این توافق  طرفه، ای که هر دو رضایت 
 ر شرایط اجمال و نزاع است.مثابه راهی برای تثبیت حق دبلکه به

ابزار حل اختلاف عمل می کند که گاه دادگاه نیز طرفین را به آن ملزم  در چنین مواردی، مصالحه به عنوان نوعی 
و جلوگیری از ادامه نزاع می این الزام نه به معنای اجبار بر صلح اختیاری، بلکه اقدامی برای رفع کشمکش  سازد. 

اجباری« تعبیر می به »صلح  از آن  این نوع   (۲۰9، ص۱  ج  ،۱۳7۱)میرزای قمی،    شود.است؛ چیزی که در فقه 
از آن.   برای تعیین حق در مقام اجمال است، نه صرف گذشت  راهی   مصالحه، در واقع 

 معیار تناسب با شئون زوجه .3.1.5
از معیارهای معتبر برای تعیین مصداق ملک در فرض اجمال و فقدان انصراف عرفی، تناسب  امامیه، یکی  در فقه 
معاصر مورد تأکید قرار گرفته است، ناظر به آن  این معیار، که در نظرات برخی مراجع  با شئون زوجه است.  آن 

وضع باید در چارچوب  ملک  قبول قیمت یا کیفیت  که دامنه قابل  زن تعریف است  یت اجتماعی و شأن عرفی 
یا کیفیتای از قیمتشود. بدین معنا، هرگاه دامنه ها در عرف برای یک مال وجود داشته باشد، زوج موظف ها 

انتخاب و تأدیه نماید.  ایفای تعهد خویش  است حداقل مصداقی را که با شأن عرفی زوجه سازگار است، جهت 
 (۸۰6۸سوال  )شبیری زنجانی، گنجینه استفتائات،



 

 

این رویکرد، برخاسته از تحلیل دقیق رابطه میان موضوع و حکم در فقه امامیه است؛ زیرا موضوع تعهد زوج نسبت  
متناسب با موقعیت زوجه در عرف است و نمی یک واقعیت اجتماعی مشخص و  آن را به صورت به مهر،  توان 

به عنوان یک قاعده استثنایی، بلکه به عنوان مقتضای  لذا معیار "تناسب با شئون" نه  کلی و مجرد در نظر گرفت. 
 شود.ذات تعهد مهریه و تحلیل موضوع آن تلقی می

بیان می این معیار، این دسته از فقیهان  به در تحلیل فقهی  باید آن را مقید  دارند که در فرض اطلاق عنوان ملک 
از رعایت گونهمتعارف مناسب با وضع زوجه دانست؛ به ای که افراط و تفریط در تعیین مصداق منتفی باشد. مراد 

باشد.  از تعیین مصداقی است که کمتر یا بیشتر از حد شأن اجتماعی زوجه  )شبیری  عدالت در تعیین مهر، پرهیز 
 (6۸9۵، ص۲۲  ج  ،۱۴۱9زنجانی، 

عرفاً کالمشروط   عدالت، قاعده »المعروف  اصل  منع حرج،  همچون  فقهی  کلی  با اصول  معیار  این  همچنین، 
متعهد   حقوقی  شخصیت  با  تعهدات  تناسب  رعایت  ضرورت  و  اینشرطاً«  از  دارد.  تام  تعیین  له، همسویی  رو، 

اعمال در مصداق ملک در مهریه بر اساس شئون زوجه نه صرفاً توصیه بلکه یک معیار حقوقی قابل  ای اخلاقی، 
 آوری دارد.شود و قابلیت الزامفرآیند داوری و قضا تلقی می

 

  



 

 

 

 گیرینتیجه

به را  نسبی  ابهام مطلق و  ایران، تمایز میان  نظام حقوقی  مبهم در  مسئله مهریه  حقوقی  و  عنوان محور اصلی تعیین  تحلیل فقهی 
بطلان مهریه   ماده  برجسته میصحت یا  مقرر می  1100سازد.  را  مهریه مجهول  که بطلان  اساس دیدگاه قانون مدنی،  بر  دارد، 

به ابهام تام محدود می رویه غالب قضایی،  امامیه و  فقهای  امکان تعیین مصداق مهریه، شود، یعنی حالتی که هیچمشهور  گونه 
ابهام نسبی، که با ابزارهایی نظیر عرف، توافق طرفین، یا شأن زوجه قابل  ندارد. در مقابل،  حتی با ارجاع به عرف یا قراین، وجود 

نمی تلقی  صحت مهریه  مانع  است،  با بهرهرفع  این پژوهش،  توصیفیگردد.  روش  از  به منابع فقهی،  -گیری  استناد  تحلیلی و 
و رویه قضایی، مجموعه ابهام نسبی مهریه تبیحقوقی  برای رفع  کند که ریشه در فتاوای فقهای  ین میای از معیارهای منسجم را 

 های قضایی دارد.معاصر، اصول حقوقی، و رویه
به انصراف عرفی،  شأن معیار  زوج و  نظیر وضعیت مالی  فرهنگی  اقتصادی، و  اجتماعی،  قراین  بر  اولیه، با تکیه  عنوان راهکار 

خوانی دارد، در فتاوای فقهای معاصر قانون مدنی هم  216کند. این رویکرد، که با ماده  زوجه، مصداق متعارف مهریه را تعیین می
و آرای قضایی، مانند تعیین »سکه تمام بهار آزادی« برای مهریه »سکه طلا«، مورد تأیید قرار گرفته است. در مواردی که عرف 

مصداقی متعادل و عادلانه را پیش باشد، معیار تعیین سطح متوسط، مبتنی بر روایات فقهی،  از تعیین مصداق مشخص  نهاد ناتوان 
امامیه  ظر گرفتن میانگین قیمتدهد که از افراط و تفریط پرهیز کند. این معیار، با در نمی بازار یا وضعیت مالی زوج، در فقه  های 

 شاخه گل رز«، انعکاس یافته است.  1۴های تعیین »و رویه قضایی، مانند پرونده
اجازه   به زوج  قاعده تسلیط،  اطلاق و  اساس اصل  بر  تخییر زوج،  مشخص،  سطح متوسط  یا  انصراف عرفی  فقدان  فرض  در 

از میان مصادیق متعارف، حتی در پایینمی های مشورتی قوه قضاییه ترین حد عرفی، انتخاب کند. این دیدگاه، که در نظریهدهد 
مصالحه، به سازگار است.  فقهی  با اصول  بر مصداقی  نیز تأیید شده،  توافق  به  را  زوجین  اختلاف،  برای حل  راهکاری  عنوان 

می دادگاه اعمال میمتعارف ملزم  صلح قهری توسط  صورت عدم توافق،  ریشه کند و در  این معیار، که در فتاوای فقها  شود. 
از نزاع و تحقق عدالت کمک می با تأکید بر جایگاه اجتماعی و فرهنگی   کند. نهایتاً، تناسب با شئون زوجه،دارد، به پیشگیری 

الزام می مانند منع حرج و قاعده »المعروف عرفاً کالمشروط شرطاً« همزوجه، مصداقی متناسب را  با اصول فقهی  و  خوانی  آورد 
 دارد.

با تأیید صحت مهریه ایران،  نسبی در پروندهرویه قضایی  باب خانه« یا »های مبهم  این   1۴هایی مانند تعیین »یک  شاخه گل«، 
پیشنهاد میرا به ابهام تام محدود می  1100سازی کرده و ماده طور عملی پیادهمعیارها را به این پژوهش  که محاکم، با سازد.  دهد 

با بهره از بطلان غیرضروری مهریه جلوگیری کرده و  و حقوقی،  از عرف، شأن زوجه، و توافق  تکیه بر این معیارهای فقهی  گیری 
به نیازهای طرفین، مصادیق مهریه را تعیین کنند. این رویکرد، ضمن حفظ حقوق زوجه، انعطاف پذیری نظام حقوقی را در پاسخ 

اختلافات حقوقی راه کرده و در حل   گشا است.اجتماعی تقویت 
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